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رویه های اعلامی و اعمالی رژیم اسرایيل در قبال بحران سوریهرویه های اعلامی و اعمالی رژیم اسرایيل در قبال بحران سوریه

چكيده
با اينكه بنظر می رسد بحران سوريه از تب وتاب پيشين افتاده است اما اكنون نوبت تسهيم امتيازات 

انقلاب های مردمی در كشورهای  بازيگران است. بروز تحولات سياسی و  به موازات موقعيت ميدانی 

اين زمينه صحنه سوريه  نادر سال های آغازين قرن 21 بوده است كه در  عربی ازجمله پديده های 

برخلاف ديگر مدلها آماج فشارهای منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفت. نقش آفرينی سوريه در معادلات 

سياسی لبنان و قرار گرفتن دمشق به عنوان دولت حامی مقاومت اسلامی، بر اهميت استراتژيك سوريه 

افزوده است. حضور سوريه در محور مقاومت ضد اسراييلی، باعث شده است سران رژيم صهيونيستی 

آن را يكی از تهديدهای اصلی تلقی كنند. بحران سوريه موجی از نگرانی های منطقه ای را سبب شده 

و يكی از مهمترين كانون های متراكم نگرانی، سرزمين های اشغالی است. اسراييلی ها نگرانند كه در 

صورت سقوط اسد، سوريه به جولانگاه اسلام گرايان بدل شود و آرامش حاكم بر اردن، جولان و لبنان 

به ضعيف ترين حلقه زنجيره  تا سوريه  اسراييلی درصددند  مقامات  اساس،  بر همين  برود.  از دست 

مقاومت اسلامی منطقه تبديل شود. پژوهش موجود در پی پاسخ به اين سؤال اصلی است كه رژيم 

صهيونيستی در قبال بحران سوريه چه راهبردی را دنبال می كند؟ فرض اصلی ما اين است كه تل آويو 

در عين جلوگيری از به قدرت رسيدن گروه های تندروی مذهبی، خواهان سوريه ای ضعيف و درگير 

جنگ داخلی می باشد تا از اين طريق جبهه مقاومت اسلامی و در رأس آن، جمهوری اسلامی ايران را 

در منطقه تضعيف كند. پژوهش موجود، توصيفی- تحليلی و بر مبنای نظريه رئاليسم تدافعی می باشد.

واژگان كليدی: رژيم صهيونيستی، بحران سوريه، سياست خارجی، رئاليسم تدافعی، محور مقاومت.
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مقدمه
ژئواستراتژيك  مركزيت  ژئوپليتيكی،  منظر  بالاترين  داشتن  دليل  به  سوريه  كشور 
خاورميانه و همسايگی با فلسطين اشغالی نقش مهم و اجتناب ناپذيری در قضيه فلسطين 
دارد، همچنين حلقه واسط در محور مقاومت ضد اسراييلی است. از لحاظ ژئوپليتيك، 
سوريه عمق راهبردی ايران در غرب تا سواحل دريای مديترانه است؛ بنابراين، مرزهای 
لبنان و سوريه به عنوان خط مقدم منطقه نفوذ ايران تلقی می شود. از اين منظر، ايران با 
كشورهای سوريه و لبنان و مجموعه های حزب الله، جهاد اسلامی و حماس، يك جبهه 
ضد صهيونيستی تشكيل داده كه در اين اتحاد، سوريه نقش پل ارتباطی را ايفا می كند. 
درگيری رژيم صهيونيستی با سوريه، محور اصلی اهميت نظامی و استراتژيك اين كشور 
در منطقه می باشد. در سال های نخست شكل گيری رژيم اسراييل، سياستگذاران اين 
رژيم می پنداشتند وقوع انقلاب و ناآرامی در كشورهای عربی سبب بهره مندی بيشتر 
اسراييل از امنيت خواهد گرديد. چراكه دولت های عربی، اصلی ترين تهديد امنيتی برای 
رژيم صهيونيستی بودند. ازاين رو، ناآرامی های داخلی و يا وقوع انقلاب در جهان عرب 
برابر با امنيت بيشتر برای رژيم صهيونيستی تلقی می    شد؛ اما بروز تحولات عربی به ويژه 
تحولات سوريه سبب تغيير در نوع نگرش سياستمداران اسراييل نسبت به تحولات در 
كشورهای عربی شده است. مقامات اسراييلی به اين نتيجه رسيدهاند كه سوريه پس از 
اسد پدر تا حدود زيادی استقلال رای خود را از دست داده و از يك شريك راهبردی 
ايران به سطح يك نماينده سياست های جمهوری اسلامی ايران نزول كرده است. روابط 
رژيم صهيونيستی با سوريه از ابتدای شكل گيری اين رژيم تاكنون خصمانه و پرتنش 
بوده است. اشغال فلسطين و بلندی های جولان توسط رژيم صهيونيستی، اخلالگری 
از جنبش مقاومت  سوريه در روند صلح عرب ها و رژيم صهيونيستی، حمايت سوريه 
حزب الله و حماس، روابط راهبردی سوريه با جمهوری اسلامی ايران و حضور دمشق در 
محور مقاومت از عمده دلايل اين تنش بوده است. مخالفت سوريه با رژيم صهيونيستی 
و سياست های ايالات متحده آمريكا در منطقه و همسويی با جمهوری اسلامی ايران كه 
نتيجه آن حمايت از گروه های مقاومت ضد اسراييلی و مخالفت با طرح های غربی و 
عربی صلح در قضيه فلسطين بوده است، سبب شد رژيم صهيونيستی، غرب و برخی 



27

 فصلنامه مطالعات خاورمیانه، اسراییل شناسی-آمریکاشناسی، سال هجدهم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396

كشورهای عربی احساس خطر كنند و به مقابله شديد با آن برايند.
يكی از مباحث مهم و اساسی كه مردم سوريه و كشورهای منطقه و جهان به شدت 
بحران  پی  در  صهيونيستی  رژيم  و  كشور  اين  آينده  موضوع  می كنند،  دنبال  را  آن 
اخير است، زيرا مسئله ای مهم و استراتژيك در تعيين آينده تحولات منطقه است كه 
نمی توان از آن به آسانی چشم پوشی كرد. استراتژی رژيم صهيونيستی و متحدانش در 
قبال سوريه بر محدود كردن، منزوی كردن و دور كردن سوريه از جمهوری اسلامی 
و  مهم  اين  به  رسيدن  برای  است.  شده  بنا  اسراييلی  مقاومت ضد  گروه های  و  ايران 
ابزارهای  از تمام  از بحران اخير،  نيز تسلط بر موقعيت استراتژيك سوريه به ويژه بعد 
اقتصادی، امنيتی و ديپلماتيك خود به عنوان يك فرصت استفاده می كند تا نظام اين 
كشور را تحت فشار قرار دهند. تحولات سوريه و ورود نيروهای القاعده در درگيری ها 
و همچنين حركت نيروهای تندروی بنيادگرا و سلفی، النصره و داعش، در اين كشور 
سبب گرديده تا رژيم صهيونيستی در سرنگونی بشار اسد دچار ترديد گردد. از جهتی 
نقش ايران در سوريه و پل ارتباطی با حزب الله از طريق حكومت اسد باعث گرديده 
تندروی  معارض  نيروهای  پيروزی  و عدم  اسد  تضعيف  رژيم صهيونيستی سياست  تا 
كانون  به  تبديل شدن سوريه  بهای  به  اسد  رفتن  كنار  پيشه كند. درواقع  را  مذهبی 
بنيادگرايی اسراييل در منطقه نه تنها همسو با منافع اسراييل نيست، بلكه خود به تهديد 
جديدی برای صهيونيست ها مبدل خواهد شد. ازاين رو، رژيم صهيونيستی با حمايت 
لجستيكی و تسليحاتی از معارضان مسلح نظام سوريه ازجمله ارتش آزاد سوريه و جبهه  
النصره سعی دارد علاوه بر شكل گيری كمربند امنيتی در مرزهای شمالی خود توسط 
تغيير گسترده در موازنه ی  و  از طرفين درگير  قاطع هر يك  پيروزی  از  اين گروه ها، 
داخلی نيروها به سود ارتش سوريه يا مخالفان نظام جلوگيری كند تا بدين وسيله منافع 
خود را در اين كشور تضمين كند. پژوهش موجود در پی پاسخ به اين سؤال اصلی است 
كه رژيم صهيونيستی در قبال بحران سوريه چه راهبردی را دنبال می كند؟ فرض اصلی 
ما اين است كه تل آويو در عين جلوگيری از به قدرت رسيدن گروه های تندرو، خواهان 
سوريه ای ضعيف و درگير جنگ داخلی می باشد تا از اين طريق جبهه مقاومت اسلامی 
با  ايران را در منطقه تضعيف كند. پژوهش موجود  و در رأس آن، جمهوری اسلامی 
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تكيه بر نظريه رئاليسم تدافعی و در چارچوب منابع كتابخانه ای و اينترنتی شكل نهايی 
به خود خواهد گرفت. برای انجام تحقيق حاضر از روش توصيفی- تحليلی استفاده شده 

است.

مبانی نظری: رئاليسم  تدافعی
سوريه  تحولات  در  صهيونيستی  رژيم  خارجی  سياست  شناخت  و  بررسی  برای 
به  ليكن  برد.  بهره  ابزار تحليلی می توان  به عنوان  تئوری های متفاوتی  و  از رهيافت ها 
نظر می رسد يكی از رهيافت هايی كه از قابليت مناسب تری برای شناخت اين موضع 
واقع گرايان  مانند  نيز  تدافعی  واقع گرايان  می باشد.  تدافعی  رئاليسم  است،  برخوردار 
ساختارگرا به رابطه ميان آنارشی و استلزامات نظام بين الملل از يك سو و رفتار دولت ها 
از سوی ديگر، توجه دارند، اما اين رابطه را پيچيده تر می بينند. فرض واقع گرايی تدافعی 
چندان  امنيت  يعنی  است  »خوش خيم«  كم وبيش  بين المللی  آنارشی  كه  است  اين 
ناياب نيست و فراوان است درنتيجه دولتهايی كه آن را درمی يابند، رفتاری تهاجمی 
نخواهند داشت و تنها در شرايطی كه احساس می كنند تهديدی عليه آنها وجود دارد 
ايجاد  سطح  در  تنها  اغلب  نيز  واكنش  اين  و  می دهند  نشان  واكنش  آن  به  نسبت 
موازنه و بازداشتن تهديدگر است. تنها در شرايطی كه معضل امنيت خيلی جدی شود 
تدافعی  رئاليسم  در  نمود.  رخ خواهد  تعارضات  بروز  به شكل  واكنش های سخت تری 
دولتها می توانند از طريق ايجاد موازنه قدرت از عهده عمده تهديدهای خارجی برايند؛ 
بنابراين تنها در شرايط ترسناك يا از طريق دولت های شرور غيرعقلانی است كه در 
محيط بين المللی خشونت ايجاد می شود. بر اين اساس از منظر رئاليسم تدافعی سياست 
به  به عوامل سيستمی تشكيل می شود  واكنش های مسالمت آميز  از  خارجی دولت ها 
عقيده ی نظريه پردازان »رئاليسم تدافعی«، اصول و قواعد نظام بين الملل به گونه ای است 
كه نتيجه رفتار تهاجمی قدرت های بزرگ را منتهی به شكست دانسته و پيشنهاد آن 
حفظ موازنه ی قوای موجود در نظام بين الملل وعدم تلاش برای افزايش قدرت خود 
جهت دگرگون ساختن ساختار موجود در نظام بين الملل است. به عبارت ديگر، رئاليسم 
تدافعی روی ديگر سكه رئاليسم تهاجمی است كه مفروضات جان ميرشايمر را در باب 
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الزامات آنارشی، امنيت و افزايش قدرت دولت ها نپذيرفته است.
واقع گرايان تدافعی بر اين باورند كه دولت ها با سياست حفظ وضع موجود در سيستم 
بين الملل، خواهان دستيابی به حداكثر امنيت می باشند. سياست خارجی توسعه طلبانه 
يا تهاجمی ضروری نيست چراكه امنيت را می توان به طريق سهل تری به دست آورد و 
علاوه بر آن، دفاع در اغلب مواقع آسانتر از تهاجم خواهد بود، دوم اينكه تمامی كشورها 
سعی در ايجاد رابطه توازن دارند و كشورهايی كه سعی در گسترش قدرت خود دارند 
سرانجام با مقابله سايرين روبه رو خواهند شد؛ بنابراين واقع گرايان تدافعی بر اين باورند 
كه ساختار سيستم بين الملل، دولت ها را برای حفظ توازن قدرت تشويق می كند نه 
به عبارت ديگر  اساسي ترين مسئله است.  امنيت  تدافعي دغدغه  رئاليسم  تغيير آن. در 
نگاه رئاليست های تدافعی نيز نگاهی كاملا امنيتی است و در كنار رئاليسم تهاجمی، 
مطالعات روابط بين الملل را به سمت امنيتی شدن سوق داده و درواقع اين دو رويكرد 
درصدد پاسخ به معمای امنيت در نظام آنارشيك بين المللی برآمدند؛ بنابراين امنيت در 
نگاه تدافعی ها برابر است با برخورداری از قدرت كافی برای ايجاد موازنه. تا زمانی كه 
موازنه برقرار است، امنيت نيز وجود دارد. اگر كشوری قصد بر هم زدن امنيت و موازنه 
را داشته باشد، كشورها بايستی برای كسب امنيت، اقدام به افزايش قدرت و دستيابی 

به موازنه جديد نمايند.
مهمترين مفروضه هاي رئاليسم تدافعي عبارتند از:

1( معضله امنيت: منظور از معضله امنيت شرايطي است كه در آن تلاش يك دولت 
امنيت  به  آن  از  كه  مي شود  ديگران  امنيت  كاهش  باعث  خود  امنيت  افزايش  براي 
نسبي تعبير مي شود.  به نظر رئاليست هاي تدافعي توسعه طلبي هميشه به امنيت منجر 
نمي شود. درواقع مسئله اين است كه امنيت مطلق ممكن نيست جز با تبديل شدن به 
يك هژمون جهاني و چون احتمال نيل به چنين جايگاهي اندك است و تاسيس دولت 
جهاني به معناي پايان سياست بين الملل خواهد بود، دولت ها هميشه امنيت جو خواهند 

بود و با معضله امنيتي روبرو مي شوند.
كه  قدرت  ظريف  ساختار  تدافعي  رئاليست هاي  نظر  به  قدرت:  ظريف  ساختار   )2
متغير سطح نظام نيست و به معناي توزيع نسبي آن دسته از توانمندي هاي مادي است 
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دنبال كنند،  را  ديپلماتيك خاصي  و  نظامي  راهبردهاي  قادر مي سازد  را  كه دولت ها 
مهم تر از ساختار خام يا زمخت قدرت مي باشد.

3( برداشت های ذهني رهبران: تاثير ساختار ظريف قدرت و توانمندی های مادی بر 
رفتار دولت از طريق تصورات يا برداشت های ذهنی رهبران ملی است. آنها معمولا بر 
مبناي قياس هاي تاريخي و ميانبرهاي ديگر ادراكي اطلاعات واصله را پردازش مي كنند 

و تصميم مي گيرند. بنابراين اين عامل يك متغير مياني بسيار مهم  تلقي مي شود.
4( عرصه سياست داخلی:  به نظر واقع گرايان تدافعی، استقلال دولت در برابر جامعه 
و  لشكری  بخش های  ميان  روابط  و  سازمانی  سياست  عرصه  سياسی،  ائتلاف  مدنی، 
قدرت  می دهند.  قرار  تاثير  تحت  منابع  بسيج  در  را  رهبران  توانايی  همگی  كشوری 
انساني دولت بسيار اهميت پيدا  توانايي بسيج منابع مادي و  به معناي  سياسي ملي 

مي كند.
استفن والت به عنوان مهمترين واقع گرای تدافعی بر اهميت موازنه تهديد به جای 
دولت،  تهاجمی  قدرت  از  تركيبی  از  است  عبارت  تهديد  دارد.  تاكيد  قدرت  موازنه 
توانمندی های نظامی، نزديكی جغرافيايی و نيات تجاوزكارانه ی احتمالی آن. پس صرف 
روابط  آنچه در  اين است كه  او  نيز مهم اند. منظور  و ساير عوامل  نيست  قدرت مهم 
ميان دولتها حايز اهميت است برداشت آنها از يكديگر به عنوان تهديد است و نه صرف 
موازنه  به  دولت هايی دست  از  دسته  آن  برابر  در  دولتها  آنها.  از  هريك  قدرت  ميزان 
می زنند كه تهديدی فوری نسبت به موجوديت يا منافع آنها باشد. امنيت در شرايطی 
افزايش خواهد يافت كه ايجاد موازنه به هنجار بدل شده باشد، ايدئولوژی تاثير زيادی 
نداشته باشد و يا اغلب عامل توسعه باشد و كمك و نفوذ بيگانه علل نسبتا ضعيفی 
در شكل گيری ائتلاف ها باشند. موضوع اساسی در بحث واقع گرايی تدافعی و تهاجمی 
اين است كه آيا انگيزه های ناشی از سيستم بين الملل سبب تشويق كشورها به حفظ و 
افزايش امنيت خود از طريق تلاش برای حفظ وضع موجود خواهد شد يا آنها خواهان 
دستيابی به حداكثر امنيت از طريق افزايش قدرت نسبی و نفوذ خود هستند. والتز كه 
بنظر می رسد خود را در حصار واقع گرايی تهاجمی يا تدافعی گرفتار نمی سازد، معتقد 
است كه كشورها دارای شماری از اهداف ازجمله بقا تا سلطه جهانی هستند. ولی اولين 
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و اصلی ترين نگرانی آنها دستيابی به حداكثر امنيت است. وی معتقد است كه اولين 
علاقه و هدف دولت ها دستيابی به حداكثر قدرت نيست، بلكه حفظ موقعيت خود در 
سيستم، اولين هدف آنهاست. البته ازنظر والتز، قدرت ابزار مفيدی برای دستيابی به 
اهداف است. ولی دولت ها تنها در شرايط حساس و احساس خطر جدی برای دستيابی 

به ميزان مناسبی از آن می كوشند.
 با توجه به آنچه گفته شد می توان پی برد كه جهت گيری رژيم صهيونيستی در 
تل آويو در  به گونه ای كه  است.  بوده  تدافعی  واقع گرايی  بر  بحران سوريه مبتنی  قبال 
تلاش است تا از يك طرف تداوم جنگ طايفه ای در سوريه را حفظ كند و اين كشور 
نيروهای  از حاكم شدن  از طرف ديگر  به كپسول تنش های مذهبی تبديل كند و  را 
تندروی مذهبی برای دستيابی به ابزارها و منابع قدرت ممانعت ورزد. ازاين رو، رژيم 
صهيونيستی با حمايت لجستيكی و تسليحاتی از معارضان مسلح نظام سوريه ازجمله 
ارتش آزاد سوريه و جبهه النصره سعی دارد علاوه بر شكل گيری كمربند امنيتی در 
درگير  طرفين  از  هريك  قاطع  پيروزی  از  گروه ها،  اين  توسط  خود  شمالی  مرزهای 
نظام  مخالفان  يا  سوريه  ارتش  سود  به  نيروها  داخلی  موازنه ی  در  گسترده  تغيير  و 

جلوگيری كند تا بدين وسيله منافع خود را در اين كشور تضمين كند.

يک. سياست خارجی رژيم صهيونيستی در منطقه خاورميانه
در بررسی استراتژيك كشورها، يكی از مهمترين حوزه های بررسی، مسايل مربوط به 
سياست خارجی آن كشور است كه مبنای تعاملات آن كشور با دنيای اطراف خود است. 
سياست خارجی كشورها نشان دهنده اهدافی است كه دولت ها در عرصه خارجی در 
پی دست يابی به آن هستند. هر كشوری برای تدوين راهبردها و سياست خارجی خود 
برای تاثيرگذاری لازم و تامين اهداف و منافع ملی خود بايد توجه جدی به امكانات 
از محدوديت های  باشد.  داشته  و همچنين محدوديت های خاص خود  توانمندی ها  و 
جدی سياست خارجی رژيم صهيونيستی عدم مشروعيت اين كشور از طرف گروه های 
اين رژيم  ابتدای تشكيل رژيم صهيونيستی،  از  مقاومت و همسايگان عرب آن است. 
همواره دو نوع سياست خارجی را بر اساس ميزان قدرت بازيگری خود در منطقه اتخاذ 
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كرده است. نخست: سياست خارجی تهاجمی يا كنشی كه معتقد است از يك سو بايد 
كشورها در سياست خارجی فعالانه حضور داشته باشند و از سوی ديگر تعيين كننده 
سياست خود باشند تا كشورهای ديگر سياست های خود را به آن كشور تحميل نكنند. 
بر اين اساس، اسراييل خود را در شرايطی می يابد كه ناگزير از كاربرد قدرت سخت 
نوعی  اتخاذ  و  سياسی  مقاصد  به  حصول  برای  نظامی  و  تروريستی  اقدامات  ازجمله 
سياست  دوم:  و  می باشد  واقع گرايی كلاسيك  در  آن  ريشه  كه  است  كنشی  سياست 
خارجی تدافعی يا واكنشی كه دارای اين فلسفه است كه دفاع از بقا، تنها دليلی است 
رژيم  اساس  اين  بر  امنيت موجه می كند.  لحاظ حفظ  به  را  كاربرد قدرت سخت  كه 
صهيونيستی، بايد قدرت سخت را در صورت نياز اتخاذ كند تا هزينه ها و خطرات را 
برای امنيت اين كشور به حداقل برساند. به عبارت ديگر بايد نوعی سياست واكنشی را 
كه ريشه آن در نگرش های آرمان گرايانه و ليبرالی است در سياست خارجی خود به كار 
ببرد. هرچقدر كه سياستمدارانی با نگرش و شيوه رفتار تهاجمی در عرصه تصميم گيری 
يك كشور بيشتر باشند گرايش به جنگ و عمليات تهاجمی عليه ساير كشورها بيشتر 
و استعداد برای اتخاذ يك سياست انطباق تهاجمی بيشتر خواهد بود؛ و هرچقدر كه 
سياستمدارانی با نگرش و شيوه رفتاری دفاعی بيشتر باشند، گرايش های جنگ طلبانه 
و رفتار تهاجمی كمتر به منصه ظهور خواهد رسيد. بايستی به اين نكته اشاره كرد كه 
خلاف تصور برخی كارشناسان، تاريخ سياست خارجی رژيم صهيونيستی ثابت كرده 
است كه اتخاذ سياست خارجی تهاجمی به جناح راست رژيم صهيونيستی و در رأس آن 
حزب ليكود1 اختصاص ندارد و در مقابل نيز سياست خارجی تدافعی مختص جناح چپ 
رژيم صهيونيستی ازجمله حزب كارگر نيست. حتی احزاب تازه تاسيس شده همچون 
راهبردی  اهداف  تحقق  به منظور  اسراييل  می كردند.  دنبال  را  شيوه  اين  نيز  كاديما2 
اعمال  را در دو سطح متعارف و غيرمتعارف  بازدارندگی  خود در خاورميانه، سياست 
كرده است. دستيابی به پيشرفته ترين سلاح ها و ادوات نظامی و نيز ورود به جنگ های 
گسترده يا محدود با كشورهای عربی، همگی به منظور تحقق اهداف راهبردی اين رژيم 

1  Likud.
2  Kadima.
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در منطقه بوده است. با گذشت زمان رژيم صهيونيستی به اين نتيجه رسيد كه با اتكا 
به سلاح های متعارف قادر نخواهد بود تا اهداف خود را محقق سازد، بنابراين تصميم 
گرفت تا به گزينه ديگری روی آورد. رويكرد اين رژيم به گزينه هسته ای و سلاح های 
غيرمتعارف شيميايی و بيولوژيكی درست در زمانی بود كه رژيم صهيونيستی در گزينه 
نخست با چالش هايی روبه رو گشت؛ بنابراين اين رژيم گزينه هسته ای خود را با سرعت 

بيشتری دنبال كرد و سلاح های هسته ای را در راهبرد نظامی خود جای داد.
عليه  »جنگ  عنوان  با  كتابی  در  اسراييلی  و  آمريكايی  نويسنده  هالپر1  جف 
مردم: اسراييل، فلسطينيان و صلح جهاني« به نقش و جايگاه رژيم صهيونيستي در 
شرايط منطقه  اي پرداخته و معتقد است با اينكه بسياري از كشورها و سازمان هاي 
دولتي و غيردولتي رژيم اسراييل را براي اشغال سرزمين فلسطين نامشروع خطاب 
بقاي خود  به  نامشروع  موجوديت  اين  كه  مي  شود  مشاهده  عمل  در  ولي  مي  كنند، 
و  جنگ  و  اشغال  با  رژيم  اين  مي  كند.  بيشتر  را  خود  نفوذ  همواره  و  داده  ادامه 
خون ريزي بي پايان جايگاه خود را در سيستم منطقه  ای محكم كرده است. در اين 
همچون  اهدافی  دارای  صهيونيستی  رژيم  خارجی  سياست  گفت  می توان  رابطه 
بدست آوردن مشروعيت، كاستن از فشار عمومی منطقه، تضعيف جريان مقاومت و 
روی كار آمدن حكومت های طرفدار غرب در جهان عرب می باشد. سياست خارجی 
رژيم صهيونيستی در قبال تحولات منطقه خاورميانه چند وجهی بوده كه در ظاهر 
صبر و انتظار و در پشت پرده تضعيف كشورهای متخاصم منطقه را دنبال می كند. 
ولی  سرسخت  رقيبی  و  جدی  نظامی  تهديد  عامل  را  سوريه  صهيونيستی،  رژيم 
برای حفظ صلح،  ايجاد صلح در نظر گرفته كه در عين تمايل  برای  بالقوه  شريكی 
قادر به انجام تعهدات خود است. در طی چهار دهه گذشته، اين دو چندين دوره از 
از سر گذرانده و همچنين  را  برخورد نظامی غيرمستقيم  مذاكرات صلح دوجانبه و 
درگير رقابت دوجانبه ی تسليحاتی و رقابت برای نفوذ در لبنان بوده اند. بااين حال، 
در اين مدت، مرز رژيم صهيونيستی و سوريه آرام و باثبات باقی ماند؛ اما به دنبال 
مرز  در  ثبات  و  آرامش  دهه  چهار  سوريه،  در  داخلی  جنگ  و  بحران  شكل گيری 
1  Jeff Halper.
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مشترك دو طرف شروع به اضمحلال كرد.

دو. رويكرد رژيم صهيونيستی در قبال بحران سوريه
بازيگران داخلی، منطقه ای و بين المللی  با شكل گيری بحران سياسی در سوريه، 
از  كه  اين كشور  با  رابطه  در  را  و علايق خود جهت گيری مختلفی  منافع  اساس  بر 
نموده اند.  اتخاذ  است،  برخوردار  نيز  منطقه  در  ژئواستراتژيكی  و  ژئوپليتيكی  اهميت 
ازجمله مهمترين بازيگران تاثير گذار و نقش آفرين در منطقه كه دخالت های آشكاری 
در تحولات سوريه داشته است، می توان به رژيم اسراييل اشاره كرد. تحولات سوريه 
اين كشور  با  ابتدای تاسيس خود  از  اين رژيم اهميت بسيار زيادی دارد؛ زيرا  برای 
و  حمايت  دليل  به  را  سوريه  همواره  رژيم  اين  است.  داشته  فراوانی  چالش های 
ايران، تهديدی  با جمهوری اسلامی  از حزب الله و حماس و رابطه نزديك  پشتيبانی 
امنيتی  قدرت های  مهمترين  از  يكی  به عنوان  صهيونيستی  می داند. رژيم  راهبردی 
با ضعف های عمده ای همچون فقدان عمق استراتژيك و  و نظامی منطقه خاورميانه 
جمعيت ناهمگن روبرو بوده، اما مهمترين ضعف اين رژيم عدم مشروعيت و عداوت 
منطقه  در  بزرگی  تغييرات  نيازمند  مسئله  اين  و  است  منطقه  مردم  عمومی  افكار 
می باشد. يكی از تغييرات موردنظر اسراييل در خاورميانه سقوط نظام در كشورهای 
محور مقاومت و روی كار آمدن حكومت طرفدار غرب است تا كه وارد گفتگوی صلح 
خاورميانه  در  اخير  تحولات  ببخشند.  مشروعيت  آن  به  به نوعی  و  شوند  اسراييل  با 
به  را  صهيونيستی  رژيم  امنيتی  و  دولتی  مقامات  توجه  سوريه  بحران  به خصوص  و 
خود جلب نموده است. مخالفت سوريه با سياست های آمريكا در منطقه و همسويی 
آن با جريان مقاومت اسلامی، به رسميت نشناختن رژيم صهيونيستی و مخالفت با 
برای  ناحيه  اين  از  احساس خطر  به  منجر  فلسطين  قضيه  در  عربی  طرح های صلح 
آمريكا و متحد آن يعنی اسراييل  شده است. به همين دليل و بنا بر اهميت راهبردی 
رويكرد سياسی سوريه باعث شده است كه سناريوی توليد بی ثباتی با هدف گرفتن 
امتياز و تغيير ساختار سياسی سوريه، در دستور كار جبهه مخالف مقاومت اسلامی 

قرار بگيرد.
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با آغاز بحران سوريه در اوايل سال 2011، رژيم صهيونيستی به دو دليل عمده سعی 
كرد كه نقشی فعال در قبال بحران اين كشور ايفا نكند. نخست، رژيم صهيونيستی هم 
برای دولت سوريه و هم برای گروه های مخالف بشار اسد دشمن محسوب می شود. دليل 
نيز  تابه حال  بلندی های جولان در سال 1967 ميلادی است كه  اين ديدگاه تسخير 
ادامه دارد. دليل دوم فقدان روابط اسراييل با تعدادی از همسايگان سوريه مثل عراق و 
لبنان و داشتن روابط سرد با ديگر همسايگان سوريه مثل اردن و تركيه است. نكته حايز 
اهميت اين است كه هيچ كدام از اين كشورها به اسراييل اجازه دخالت در سوريه چه 
ازنظر سياسی و نظامی يا از طريق مرزها يا دستگاه ديپلماسی خود را نمی دهند و حاضر 
به هم پيمانی با اسراييل در قبال بحران سوريه نيستند. با توجه به اين محدوديت ها، 
از اين لحاظ شايد حتی رژيم صهيونيستی ابقای رژيم اسد در قدرت را ترجيح دهد. 
است.  رژيم صهيونيستی يك فرصت  برای  به هر حال وجود يك سوريه ضعيف  چون 
سوريه قدرتمند بخاطر مرز مشترك و مناقشات مرزی كه با رژيم صهيونيستی دارد، در 
صورت برخورداری از توان و ظرفيت لازم قادر است كه به تهديدات خود جامه عمل 
بپوشاند؛ اما ضعف اين دولت نه تنها تهديد توسط سوريه را منتفی می سازد، بلكه باعث 
ناتوانی اين كشور در تجهيز گروه های ضد اسراييلی می شود كه اين موضوع سبب برتری 
نظامی اسراييل در منطقه خواهد شد. درواقع سقوط مبارك و بن علی و نيز از سوی 
ديگر فشارهای وارد شده بر سلاطين محافظه كار جهان عرب اگرچه در راستای منافع 
ايران بوده است، اما بروز ناآرامی در سوريه يك شكست سنگين برای تهران محسوب 
می شود؛ زيرا سوريه متحد راهبردی، پيرو سياست منطقه ای ايران، پل ارتباط زمينی 
ايران با لبنان و نيز شريك ايران در حمايت از حماس در غزه می باشد. ازاين رو طبيعی 
است كه تغيير موفقيت آميز رژيم بشار اسد و پايه گذاری يك حكومت طرفدار آمريكا در 

سوريه ازنظر تهران غيرقابل تحمل است.
اتخاذ  به  كه  صهيونيستی  رژيم  راست گرای  دولت  سوريه،  در  تحولات  شروع  با 
كرد  انتخاب  را  تدافعی  خارجی  سياست  است،  مشهور  تهاجمی  خارجی  سياست 
دنبال  به  عمل  در  ولی  نگرفت،  سوريه  تحولات  برابر  در  روشنی  موضع  به طوری كه 
آن  در  را  داخلی  جنگ  وجود  و  نرسد  پيروزی  به  طرفين  از  هيچ كدام  كه  بود  آن 
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جمهوری  استراتژيك  هم پيمان  سوريه  زيرا  می دانست؛  مطلوب  خود  برای  كشور 
لبنان  حزب الله  ازجمله  مقاومت  گروه های  با  گسترده  روابط  دارای  و  ايران  اسلامی 
همچنين  دارد،  غرب  و  آمريكا  ايالات متحده  به  بدبينانه ای  نگاه  و  است  حماس  و 
به عنوان يكی از محورهای جريان مقاومت در قضيه فلسطين خواهان برخورد جدی 
با رژيم صهيونيستی است. رژيم صهيونيستی از وقوع هرگونه دگرگونی كه منجر به 
حذف رژيم سياسی سوريه شود نگران است. با توجه به بافت قومی و مذهبی سوريه، 
تشديد بحران سبب بروز احتمالی جنگ داخلی در اين كشور خواهد شد. اين وضعيت 
شايد در مرحله اول سوری ها را به خود مشغول كند و مناقشه با رژيم اسراييل، در 
سايه قرار گيرد؛ اما تجربه جنگ داخلی در لبنان و تقويت نيروهايی مانند حزب الله 
می تواند در سوريه نيز تكرار شود و گروه های ضد اسراييلی در سوريه قدرت گيرند 
ماندن حكومت  بر سركار  از  پر هزينه تر  و  نامطلوب تر  اسراييل وضعيتی  رژيم  برای  و 
بشار اسد به وجود آورند. ازاين رو، اسراييل به ظهور دولت راديكال اسلامی در سوريه 
پس از اسد نگران است. »لاری هانور« در مطلب خود در مؤسسه رند به پنج هدف 
اصلی تل آويو در سوريه اشاره دارد كه عبارتند از: 1- به حداقل رساندن نفوذ ايران در 
سوريه 2- مسدود كردن مسير انتقال سلاح های پيشرفته به حزب الله 3- جلوگيری 
از تبديل شدن سوريه به يك تهديد نظامی معتبر يا اجازه دادن به ايران برای تهديد 
رژيم صهيونيستی در مرزهای خود 4- تضعيف موقعيت سوريه در بلندی های جولان 
افراطی  گروه های  توسط  عملياتی  زير ساخت های  و  پايگاه ها  ايجاد  از  جلوگيری   -5
مسلح. نهايتا می توان گفت رژيم صهيونيستی به طور مشخص خواهان حفظ آرامش 
رژيم  يعنی  می باشد؛  جولان  تپه های  به ويژه  و  سوريه  با  خود  مشترك  مرزهای  در 
تحت  مناطق  به  تغيير خواهی  موج  رسوخ  از  است  تلاش  در  به شدت  صهيونيستی 
تسلط خود جلوگيری نموده و تحت تاثير اين روند قرار نگيرند. از سوی ديگر، اگرچه 
همواره اسراييل همجواری با حكومتی را ترجيح می داده كه مرزهای مشترك را آرام 
نگه دارد، امروز ديگر رويكرد پيشين حاكميت اسراييل در خصوص اسد تغيير كرده 
آنان اعطای راهبرد »ترجيح شيطان شناخته شده« را به لقای تغيير حكومت در  و 

سوريه بخشيده اند.
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سه. بررسی راهبردهای مختلف رژيم صهيونيستی در قبال تحولات سوريه
3-1. سكوت رژيم صهيونيستی

 همانطور كه اخبار منتشر شده در ماه های اوليه بحران سوريه حكايت می كند، برخی 
اسد  اگر  اينكه  احتمال  و  اوضاع  بودن  خطرناك  به  توجه  با  اسراييلی  سياستمداران 
اين  نداشتند،  بر  اسد  از  دل خوشی  اينكه  هم  و  آمد  خواهند  كار  روی  سلفی ها  برود 
باور بودند كه رژيم صهيونيستی نبايد وارد ميدان شود بلكه غيرمستقيم به هدايت و 
كنترل اين بحران بپردازد. در ابتدای بروز بحران، مقامات اسراييلی هيچ گونه موضعی 
در اين خصوص اتخاذ نمی كردند و اين به حدی بود كه برخی از گروه های اخوانی، رژيم 

صهيونيستی و بشار اسد را به همراهی با يكديگر متهم می كردند.
3-2. حذف بشار اسد

گروه ديگری از سياستمداران اسراييلی بر اين مبنا كه اسد، دشمن ديرينه اسراييل 
بوده است ادعا می كنند كه درهرصورت او بايد از قدرت كنار برود. اين گروه معتقدند 
كه اگر اسد قدرت بيابد به اسراييل حمله خواهد كرد و ايران نيز به يك قدرت منطقه ای 
تبديل خواهد شد و اين امر منجر به قدرت گرفتن جبهه ضد اسراييلی می شود. اين 
روند نيز در برهه ای از زمان پيش گرفته شد كه با تصميم حمله آمريكا به سوريه همراه 
شد و اسراييل نيز بخش هايی از خاك سوريه را بمباران كرد،  اما با عدم همكاری اروپا 

و مخالفت روسيه و ايران، پاسخ نداد.
3-3. ماندن بشار اسد

نگاه سوم معتقد به ضرورت ماندن اسد به منظور جلوگيری از قدرت يافتن سلفی ها 
اسراييل در شرايطی كه سلاح و مهمات چندانی  به  امكان حمله سلفی ها  زيرا  است 
پيدا  ارتش سوريه دست  عظيم  منابع  به  آن ها  اينكه  به  رسد  دارد،  چه  وجود  ندارند 
كنند و از قدرت حكومتی برخوردار شوند. اين استراتژی اگرچه جلوی حمله سلفی ها را 

می گيرد،  ليكن نمی تواند از قدرت گرفتن اسد يا ايران جلوگيری كند.
 3-4. جنگ فرسايشی و باقی ماندن حكومت ضعيف در سوريه

اين نگاه معتقد است كه اسراييل بايستی در سوريه به نوعی پيش برود كه اين جنگ 
نتوانند قدرت  از طرفين منازعه  بينجامد و هيچ يك  به درازا  تا مدتی طولانی  داخلی 



38

 فصلنامه مطالعات خاورمیانه، اسراییل شناسی-آمریکاشناسی، سال هجدهم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396

را خواهند  اسراييل  به  نه سلفی ها قدرت حمله  اين حالت  باشند. در  بلامنازع داشته 
داشت و نه اسد فرصت آن را و درنتيجه مرزهای اسراييل، امن خواهد ماند. در اين 
اختلافات،  اثر  بر  مقاومت  و جبهه  نخواهد شد  تقويت  ايران  منطقه ای  حالت، جايگاه 

تضعيف می شود
در تاريخ 23 و 24 ژانويه 2017 در آستانه قزاقستان برای نخستين بار، مذاكرات 
مستقيمی بين گروه های مسلح مخالف در سوريه و نمايندگان دولت سوريه با ميانجيگری 
امضای  به  كه  شد  برگزار  سوريه(  در  صلح  ضامن  كشور  )سه  تركيه  و  ايران  روسيه، 
بيانيه پايانی در مورد حل وفصل مسالمت آميز بحران سوريه و توافق طرفين برای ادامه 
مذاكرات در اين راستا انجاميد. اعضای شورای امنيت سازمان ملل اين بيانيه را تصويب 
كرده و اين رايزنی ها را گام مهمی برای حل وفصل سياسی بحران سوريه ارزيابی كردند. 
از سويی سعودی ها و ديگر طرف هايی كه در نشست آستانه حضور نداشه يا به دنبال 
شكست آن هستند تحركات خود را شروع كرده اند. ازجمله اقدامات رژيم صهيونيستی 
كه مايل به ادامه سياست تخريب در سوريه و ضد هر گونه تلاش برای حل بحران آن 
است در اين راستا قابل تحليل است. در اين رابطه، »جهاد حيدر« تحليلگر عرب، به 
دلايل وحشت رژيم صهيونيستی از تحولات سوريه پرداخته است: رژيم صهيونيستی 
همچنان بر ارزيابی خود مبنی بر اينكه پايان جنگ سوريه در كوتاه مدت بعيد است، 
پافشاری می كند. آنها دليل اين امر را بعيد بودن بسط مجدد سيطره دولت سوريه بر 
تمام اراضی اين كشور باوجود پيروزی های پياپی به همراه هم پيمانانش می دانند كه 
منجر به آزادسازی شهر حلب شد. درعين حال اسراييل اين مسئله را نيز بعيد می داند 
به  منجر  تا  برگردانند  نفع خود  به  را  ميدانی  معادله  بتوانند  تروريستی  گروه های  كه 
سقوط نظام در دمشق شود در خط موازی، تل آويو امكان دستيابی به راه حل نهايی 
ميان گروه های درگير در سوريه را هم بعيد می داند. تجاوز واشنگتن به پايگاه هوايی 
الشعيرات به عنوان يك تحول جديد قلمداد می شود كه دربرگيرنده نشانه های سياسی 
مرتبط با واقعيات و آينده نزاع درصحنه سوريه است. اهميت اين رخداد تازه در اين 
است كه ازنظر اصولی رويای اسراييل برای دخالت نظامی مستقيم آمريكا در سوريه 
را برآورده می كند. ليكن طی ماههای اخير اميد تل آويو به گروه های تروريستی برای 
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برآورده نمودن آرزوهای رژيم صهيونيست در سوريه از بين رفته است. در پی دخالت 
روسيه كه سبب تقويت قدرت ارتش سوريه شد، روند تحولات ميدانی به شكل بنيادين 
تغيير يافت و منجر به اين شد كه قدرت های خارجی نتوانند بر گروه های مسلح برای 

تغيير روند تحولات ميدانی به نفع خود حساب بازكنند.
درواقع تغيير رژيم در دمشق مهمترين و تنها راه برای رژيم صهيونيستی و  آمريكا 
و ساير متحدانشان جهت حذف سوريه از محور مقاومت نيست، بلكه بی ثبات كردن و 
خنثی كردن سوريه و تبديل آن به يك كشور ناتوان و تجزيه شده هدف اصلی آنهاست. 
از  سازند.  بدل  تكفيری ها  با كمك  فرماندهی  كشور  به  را  كشور  اين  مسير  اين  از  تا 
سويی، به ظن رژيم صهيونيستی دخالت واشنگتن در سوريه می تواند ضامن منافع رژيم 
صهيونيستی در ارتباط با تشكيل آينده سوريه باشد. به اين معنی كه با حذف بشار اسد 
حكومتی در آينده در اين كشور تشكيل شود كه اگر متحد رژيم صهيونيستی نباشد، 
دشمن آن نيز نباشد و درعين حال، رژيم صهيونيستی به دنبال آن بوده است تا بشار 
اسد و متحدانش را به عنوان دشمنان خود از ميدان سوريه كنار بزند و از اين مسير به 

اهداف نهايی خود يعنی حذف جبهه مقاومت و تداوم خود دست يابد.

چالش ها و پيامدهای سياست خارجی رژيم صهيونيستی در قبال بحران سوريه
بحران سوريه از بغرنج ترين بحران های كنونی در منطقه قلمداد می شود كه پيامدهای 
بودن  بغرنج  باشد.  بر ساير كشورهای منطقه داشته  قابل توجهی  تاثيرات  آن می تواند 
تاثير  تحت  منطقه ای  مختلف  بازيگران  كه جهت گيری های  باعث شده  بحران سوريه 
عوامل مختلفی قرار بگيرد. اين وضعيت در رابطه با رژيم صهيونيستی كه با چالش های 
سياسی-امنيتی مواجه است جلوه بيشتری دارد. سوريه در جايگاه ژئوپليتيكی خاصی 
قرار دارد كه به همراه ايدئولوژی سرسختانه رهبران آن امنيت رژيم صهيونيستی را به 
مخاطره می اندازد برای دهه ها اسراييل، سوريه را به عنوان تلخ ترين دشمن عربی ضد 
اسراييلی نگاه می كرد. ناسيوناليسم عربی موجود در اين كشور به صورت شديدی ضد 
اسراييلی شده بود همين موضوع باعث شد نزاع های مرزی دو كشور دايما در حاشيه 
ستيز قرار گيرد. آنچه امروز در سوريه در حال رخ دادن است، تنها اتفاقی داخلی نيست 
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و تاثيرات زيادی بر كشورهای منطقه و حتی در سطح بين المللی به دنبال دارد. گرچه 
تحولات سوريه را نمی توان در چارچوب بيداری اسلامی مدنظر قرار داد. ليكن در صورت 
سقوط بشار اسد احتمالا باز هم يك دولت اسلام گرا روی كار خواهد آمد و اين مسئله 
اين  اسد  بشار  با سقوط  اسراييل محسوب می گردد. گرچه  برای  تهديد  يك  به عنوان 
احتمال وجود دارد كه نفوذ ايران در سوريه كاهش يابد اما با قدرت گرفتن اسلام گرايان 
بر رژيم صهيونيستی بيشتر خواهد شد. چراكه تجربه حزب الله و حماس نشان  فشار 
داده است كه رژيم صهيونيستی در برخورد با گروه های اسلام گرا كه به دنبال انجام 
جنگ های چريكی هستند، بسيار ناتوان است. آنچه خطر اخوانی ها و سلفی های سوريه 
را برای رژيم صهيونيستی پررنگ تر می كند، خطر دستيابی آنها به انباری از تسليحات 
توليد و خريداری شده است. تهديد ديگری كه رژيم  اسد  شيميايی است كه توسط 
صهيونيستی با آن در سوريه دست وپنجه نرم می كند، قدرت گرفتن جمهوری اسلامی 
ايران در منطقه است، چراكه پيروزی بشار به علت حمايت های بی دريغ ايران، به نوعی 
پيروزی ايران نيز تلقی می گردد، چنانچه همين الان تركيه از حمايت معارضين دست 
كشيده و سعی در بهبود روابط با ايران دارد. تمرين نظامی حزب الله از ديگر چالش های 
بحران سوريه برای رژيم صهيونيستی است. جنبش حزب الله لبنان هويت و گستره ی 
خود را مديون مقاومت ضد صهيونيستی است. بعد از جنگ 33 روزه حزب الله هيچ گونه 
امكان تمرين نظامی و به كارگيری تاكتيك های مبارزاتی نداشت؛ اما بحران سوريه و 
نياز به مشاركت حزب الله موجب حضور تعدادی از اعضای اين جنبش در عرصه نظامی 
سوريه شد. درگيری آنها با نيروهای سلفی ضد سوری و به ويژه آزادی القيصر، تجربه 
جديدی در عرصه نظامی به شمار می آيد. تجربه ی با ارزش اين نبردها برای حزب الله و 
پاداش های مالی و به ويژه نظامی برای ارايه ی اين خدمات، ممكن است بعدها در نبرد 
احتمالی با رژيم صهيونيستی به كار گرفته شود. علی رغم تلاش رژيم صهيونيستی برای 
تغيير نظام سياسی حاكم بر سوريه به نظر می رسد اين رژيم از فروپاشی سريع حكومت 
اسد حمايت نكرده و بدليل نگرانی از پيامدهای منفی آن در مناطق همجوار، خواستار 
مديركل سازمان  بن باراك،  رام   است.  ميان مدت  در  اساسی  تغييرات  و  بحران  تطويل 
جاسوسی رژيم صهيونيستی )موساد( در گفتگو با يكی از شبكه های راديويی اسراييل 
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گفت: »سوريه بايد به بخش های تحت كنترل كسانی كه در مناطق مختلف آن زندگی 
می كنند، تقسيم شود. علوی ها بر مناطق محل زندگی خود و اهل سنت نيز بر مناطق 
محل اقامتشان كنترل داشته باشند.« وی يادآور شد كه: تجزيه »تنها راه حل ممكن« 
برای حل بحران سوريه است. منافع راهبردی رژيم صهيونيستی در تجزيه سوريه را 
می توان در موارد ذيل خلاصه كرد: تضعيف محور مقاومت، تضعيف جمهوری اسلامی 
ايران و حزب الله لبنان، تسری اختلاف های ناشی از تقسيم سوريه به لبنان و مهيا شدن 
فرصت نفوذ و دخالت در سوريه و لبنان، پايان دادن به پرونده ارتفاعات جولان به نفع 
خود و درنهايت، ايجاد كشورهای كوچك و ضعيفی كه توان تهديد و رويارويی با اين 

رژيم را ندارند.

نتيجه گيری
تجربه  را  مردمی  خيزش  و  ناآرامی  كه  آسيا  غرب  منطقه ی  كشورهای  ميان  از 
كشورها  ساير  از  بيش  صهيونيستی  رژيم  برای  سوريه  آينده ی  و  وضعيت  كرده اند، 
مهم بوده است. تحولات سوريه به دليل اختلاف های مرزی در مورد ارتفاعات جولان، 
حمايت دمشق از حزب الله لبنان و حماس و حضور اين كشور در محور مقاومت كه 
دشمن رژيم صهيونيستی در منطقه است، از اهميت بسيار بالايی برخوردار بوده است. 
هم اكنون رژيم صهيونيستی از بازيگران اصلی و تاثيرگذار در تشديد و تداوم بحران و 
درگيری ها در سوريه محسوب می شود. با گذشت زمان و عميق تر شدن بحران سوريه 
نمايان  را  به تدريج ماهيت خود  بودند  پيكره  ابتدا در ظاهر يك  گروه های مخالف كه 
كردند و اين امر تصميم گيران سياست خارجی اسراييل را به اين نتيجه رساند كه در 
صورت روی كار آمدن مخالفان و از بين رفتن نظام سوريه با اين شاكله نامتجانس كه 
تركيبی از افكار سلفی، ملی گرا، سكولار و قوميت گرا است شاهد آغاز يك دوره بی ثباتی 
بلند مدت همانند لبنان و افغانستان خواهيم بود و اين امر دقيقا ادامه همان اهداف رژيم 
صهيونيستی خواهد بود. اگرچه به يقين ضعف حكومت سوريه منافع قابل توجهی برای 
اسراييل به همراه خواهد داشت، چنانچه احتمال روی كار آمدن يك بديل بنيادگرا در 
سوريه قوت بگيرد، امنيت ملی اسراييل بيش از اكنون در معرض تهديد قرار خواهد 
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گرفت و اگر اكنون صرفا نگران كشيده شدن ناآرامی ها به مرزهای مشترك با سوريه و يا 
ملتهب شدن شرايط جولان می باشد، در صورت تاسيس يك دولت اسلام گرا با ماهيت 
تكفيری و افراطی، هر آن می بايست منتظر درگيری های مسلحانه و مخاطرات سنگينی 
باشد. تا پيش از تشديد جنگ در سوريه، بحث های استراتژيك ميان تصميم گيرندگان 
اسراييلی بسيار ساده بود و پيچيدگی چندانی در آن وجود نداشت. تصميم گيرندگان 
اسراييلی در آن زمان بر اين باور بودند كه اگر سنی ها نيروهای بشار اسد را شكست 
ارتباط ميان دولت  اين طريق  از  امر به نفع اسراييل تمام می شود چراكه  اين  دهند، 
سوريه با ايران برای هميشه قطع می شود؛ اما حالا به نظر می رسد كه تمامی محاسبات 
اسراييلی ها غلط از آب درآمده است و نيروی های اسد پيروزی بزرگی را در سوريه برای 
خود رقم زده اند. اسد مرد زيركی است، او هرگز به طور مستقيم به نيروهای اسراييل 
در بلندی های جولان حمله نمی كند زيرا به خوبی می داند كه در صورت چنين اقدامی، 
اين  با  اما  بود؛  او خواهد  انتظار  از سوی اسراييل در  قابل پيش بينی  پاسخی جدی و 
تا كمك ها و تسليحات  با اسراييل استفاده می كند  از مرزهای جنوبی خود  او  وجود، 
با پيروزی های اخير دولت بشار اسد در سوريه  نيروهای حزب الله برساند.  به  ايران را 
به نظر می رسد كه تصميم گيرندگان اسراييلی در حال تجديدنظر در ارزيابی های خود 
نسبت به درگيری های سوريه هستند. اكنون آنها بر اين باورند كه اگر جنگ در سوريه 
همچنان ادامه يابد - كه پيش بينی های فعلی نيز حاكی از آن است - نيروهای سوريه 
تنها شبحی در اين جنگ خواهند بود و حزب الله قدرتمندانه از متحد خود يعنی بشار 
اسد در اين جنگ حمايت خواهد كرد، درنتيجه اين امر نيز از فشار نيروهای حزب الله 
به هيچ وجه  اسراييل  هرچند  دراين بين،  شد.  خواهد  كاسته  اسراييلی  اهداف  بر  لبنان 
اطمينان ندارد كه دولت ترامپ خواسته های آن را جامه عمل بپوشاند؛ اما در مقايسه 
رژيم  دولت  تا  است  گرديده  سبب  ترامپ  گزينه های  برخی  نظر  به  اوباما  سياست  با 
صهيونيستی، دولت ترامپ را  گام بزرگی به سمت جلو ببيند و درصدد ترغيب دولت 
ترامپ در اين مسير برايد. رژيم صهيونيستی متوجه است كه در صورت هرگونه عقب 
همين رو،  از  گرفت،  خواهد  قرار  بعدی  حوادث  معرض  در  به تنهايی  آمريكا،  نشستن 
تلاش برای سوق دادن واشنگتن به اين سمت است كه فقط يك حمله به سوريه)پايگاه 
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شعيرات( كافی نيست، بلكه بايد در سطح گسترده و بسيار مؤثر وارد عمل شد. به گونه ای 
كه حضور روسيه و متحدانش در خاك سوريه را محدود كند و با اين اقدامات محور 
اسراييلی  تحليل گران  از  بسياری  بنابراين  نمايد؛  تضعيف  و  براند  عقب  به  را  مقاومت 
ادامه جنگ را گزينه استراتژيك مطلوبی می دانند،چراكه ادامه جنگ موجب خستگی 
و فرسايش تدريجی تمامی دشمنان اسراييل خواهد شد. اما از سوی ديگر، اين خطر 
وجود دارد كه اسراييل برای جلوگيری از پيروز های بيشتر بشار اسد در سوريه، ممكن 
تاريخ  اما  را آغاز كند.  نيروی های سنی و شورشيان سوری ضد اسد  از  است حمايت 
نشان داده اين گروه ها به محض آنكه از حمايت و كمكی برخوردار شوند، به سرعت در 
مقابل همان كسانی كه از آنها حمايت كرده بودند قد علم خواهند كرد.در همين پيوند، 
اگرچه اسراييل رفتن اسد را به ماندنش ترجيح می دهد، به هيچ عنوان اجازه نخواهد داد 
حدودوثغور هرج ومرج خلاق در سرزمين شمالی خود به حدی برسد كه زمينه برای 

تجهيز گروه های اسلام گرا به تسليحات پيشرفته فراهم گردد.
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